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  چكيده

هاي نخستين نبـرد سـه   اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي ساختاري روايت
م و رستم، الگـوي سـاختاري واحـد    آور ايراني يعني گرشاسب، ساپهلوان نامجهان

ايـزد جنـگ    ،»اينـدره «سويي اين الگو را با اسطورة نبـرد  ها را نمايان سازد و همآن

ابتـدا بـه    در ايـن راسـتا  . شان دهـد سالي ناهريمن خشك ،»وريتره«هندوايراني با 

اين هاي نخستين نبرد بندي روايتكمك روش تحليل ساختاري اسطوره به قطعه
 شـود و سـپس  بـا يكـديگر پرداختـه مـي     هاآن هاي اسطوره بنپهلوانان و سنجش 

پهلـوان ايرانـي يافتـه شـده     خواني الگوي ساختاري كه از نخستين نبرد جهان هم
راستا با هم يادشدهنبردهاي . شودمشهور ايندره نمايان مي با نبرد آغازين و ،است
ايزد جوان با حذف اقتدار پدر، خود  /گيرند كه طي آن پهلواناي صورت ميواقعه

بنابراين نتيجة مقاله حاكي از آن است كه ميان نبرد قهرمان . شودجانشين او مي
تنيـده  اي درهـم رابطـه  ،هندوايراني با اژدها و حذف جايگاه ارجمند پـدر قهرمـان  

يافتة يكديگرند و هر يـك  برقرار است و گويي كه اين دو واقعه صورت تغييرشكل
در اين ميان تنها يك عنصر واسط هسـت كـه ايـن    . جايگزين روايي ديگري است

                                                 
  دانشگاه فردوسي مشهد ،يفارس اتيزبان و ادب يدكتر يدانشجو: نويسنده مسئول *

leila_haghparast@yahoo.com 
**
  mgyahaghi@yahoo.co.uk                          دانشگاه فردوسي مشهد ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاد  
***
   maryamsalehinia@yahoo.com              ستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد ا 
****
  farzadghaemi@gmail.com                   ات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه زبان و ادبي 



22 
   1395چهل، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

دارد و آن وجـود  دو سوي معادله را همچون زنجيري به يكديگر متصل نگـاه مـي  
ل نيروي پدر براي از ميـان بـردن   يعني سمبي براي نابودي اژدهاست؛ سلاح پدر

  . برچيدن اعتبار خود پدر ،اژدها و به تبع آن
  

تحليـل سـاختاري    ،گرشاسب، سام، رسـتم، اينـدره و وريتـره   : هاي كليدي واژه
  .اسطوره
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  مقدمه 

نخسـتين نبـرد    كـه بل ،كنندكه پهلوانان خاندان سام تجربه مي ايويژهاز جمله نبردهاي 
شوند و بر اساس عـرف،  توان پنداشته مياني است كه هنوز نوجوان و كمجدي ايشان، زم

بايـد   رود كـه  اي پيش ميشرايط به گونه ولي. رودانتظار جنگاوري و نبردگي از آنان نمي
نبـرد كننـد و او را از    ،با اژدهايي سهمگين يا دشمني نيرومند كه گشتاري از اژدهاسـت 

هي سـتمديدگان، از سـوي پـدر يـا پادشـاه بـه نبـردي        بنابراين با دادخـوا . ميان بردارند
زننـد،   ناپذير تخمين مـي آن را براي ايشان دشوار و پيروزي هرچندشوند كه فرستاده مي

دهنـد كـه پيـروز و    همال به اطرافيان كه بر جانشان بيمناكنـد، دل مـي  اين نوجوانان بي
  .ودشسربلند بازخواهند گشت و پس از نبردي دشوار، چنين نيز مي

آور پژوهش حاضر به تحليل ساختاري نخستين نبرد دشوار و جدي سـه پهلـوان نـام   
كنـد كـه در   ز اين فرض تبعيت مـي پردازد؛ زيرا اايراني يعني گرشاسب، سام و رستم مي

برانگيز وجود دارد كه از ساختار واحـد آنهـا حكايـت    هايي تكرارپذير و تأملها، مضمونآن
كـه هـر سـه سـرآمد ديگـر      روست كه علاوه بـر آن آنآزمون از انتخاب اين گروه . كندمي

رو خاندان واحد تعلق دارند و از اينايران هستند، به يك  »پهلوان اول«پهلوانان و به قولي 

  . تابنداي را بهتر برميمنطق تحليل مقايسه
  

  پيشينة تحقيق

اين راسـتا،  ند و در انبرد پهلوان با اژدها را پيش از اين از منظرهاي متعددي نگريسته
. انـد كه چه ديدگاهي غلبه داشته، تحليل و تفسـيرهاي متفـاوتي ارائـه كـرده    بسته به اين

اي خورشيد بامـدادي يـا توفـان و    پهلوان را تجسم افسانه ،شناسي طبيعيمكتب اسطوره
شمارد و اژدها را نمـادي از شـب يـا يخبنـدان زمسـتاني يـا آسـمان        تندر و آذرخش مي

؛ رسـتگار  247: 1385سـركاراتي،  (كنـد  باران را در خود محبوس كرده تعبيـر مـي   ابرآلود كه

مايـة تكرارشـوندة اژدهاكشـي،    بـن  بر اين اسـاس ). Andrews, 2000: 57؛ 15: 1369فسايي، 
بخشيدن به جهان در عصر آشفتگي اسـت؛ تلاشـي   تكرار الگوي تلاشي مقدس براي نظم

 ـ  دهنـدة بركـت و   اران بـه طبيعـت و بشـارت   كه پيروزي در آن متضمن بازگشت نـور و ب
  . )1: 1389قائمي،  ؛Frawley, 1993: 314(فراواني و امنيت براي مردم است 
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كاوانه، اژدها را نمايندة نيمة تاريك ناخودآگاه انسان و جنبة خطرناك، در تفسير روان
هـا بـر آن   كوشد با غلبـه بـر اژد  اند كه قهرمان ميوار شخصيت او پنداشته»سايه«مبهم و 

بخشـي  گذاشتن در مسير كمال را آغاز كند و نمونة مطلـوبي از نجـات  تا گام ،چيره گردد
  .)21: 1389قائمي، (براي مردم خود باشد 

اي را تفسـيري از  شناسي آييني نيز كه ضـمن آن هـر اسـطوره   پيروان مكتب اسطوره
ا را يادگارهـايي از  پندارند، پهلوان و اژده ـيك رسم مذهبي و روايت شفاهي يك آيين مي

كنند كـه خـود   هاي نوروزي قلمداد ميعناصر دراماتيك و حماسي مراسم بهاري و جشن
است كـه بـر اسـاس آن، شـاهي كـه دورة       بازماندة آييني بسيار كهن از روزگاران پيشين

شـد و در  تن با پادشاه نوگزيـده كشـته مـي   بهمعيني سلطنت كرده بود، ضمن نبردي تن
هاي بهاري به صـورت  پس از برافتادن اين آيين، مراسم پيشين را در جشن بعدي، دوران

شـدند، بـه    ستيزة پهلوان با اژدها كه در ضمن تجسم باروري و ستروني نيز محسوب مـي 
با اجراي هر سالة اين آيـين  . )25: 1383؛ بيضـايي،  248: 1385سركاراتي، (آورند مينمايش در

انـد،  پرداختها به تكرار خلقت جهان و آفرينش ازلي مينمايشي، گروه برگزاركننده نه تنه
  .)376-374: 1385الياده، (توانستند دوباره زمان را از نو آغاز كنند بلكه مي

اند، اژدها را نمادي شناسانه نگريستهها كه اين اسطوره را از ديدگاه جامعهدر نهايت آن
هاجر به اين مناطق در اين سـرزمين  اند كه پيش از ورود اقوام ماز ساكنان بومي پنداشته

اند و نظام تازه استقراريافته با آنـان خصـومت ورزيـده و ايشـان را از سـرزمين      زيستهمي
  . )93: 1371گرينباوم، (خويش تارانده است 

سـالي و بازدارنـدگي   اما در اساطير ايران، اژدها را بيش از هر چيـز نمـادي از خشـك   
دهندة شانسالي و ستيز پهلوان با آن را نژدها را نماد خشكا ،گرنويدن. اندها دانستهآب

بهـار  . )75: 1377ويـدن گـرن،   ( و قحطـي دانسـته اسـت    يسـال  خشكجايگزيني آباداني بر 
هـاي مـرتبط بـا اژدهـاي     نيز همسو با اين ديدگاه، روايـت ) 1385(و سركاراتي ) 1390(

اند كه اغلب با باورهاي مرتبط هها را يك زمينة اساطيري جهاني معرفي كردبازدارندة آب
با آفرينش و رستاخيز مرتبط است و پهلوان طي نبرد با او، آفرينش نيك و اهورايي را به 

هـاي مختلـف اژدهاكشـي در    نمونـه  ،گرينباوم. گرداندآرامش و زايش پيشين خود بازمي
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اي ن اسـطوره شده از نبـرد كه ـ هايي بازسازيايران و هند را بررسي كرده و همه را روايت

  . )93-90: 1371گرينباوم، (ايندره با وريتره دانسته است 
هـا را در  هاي اژدترين ويژگيدر مقالة مبسوط خود، مهم) 1386(مهر و آيدنلو مشتاق

برده و اژدهاكشـي را سـنتي نياكـاني بـراي پهلوانـان سيسـتان        هاي پهلواني ناممنظومه
 بـا اژدهـا متمركـز    »اژدركـش «ليت نبـرد پهلـوان   ها بر كپژوهش تمامي اين. اندبرشمرده

اند و به تفسير معناشناسانة ماهيت اژدها و كـاركرد آيينـي پهلـوان در مبـارزه بـا او       بوده
كـه از  نخسـت آن  ؛نگـرد وت به اين نبرد ميپژوهش حاضر از دو منظر متفا اما. اندپرداخته

را  ن نبـرد ايشـان بـا اژدهـا    ، تنهـا نخسـتي  يادشدهميان موارد متعدد اژدهاكشي پهلوانان 
كاود و سپس در پي آن است تا در اثناي اين نبرد، نقش جانشينانة پهلوان نوجـوان را   مي

  .نمايان كند) پهلوان پيشين(در مقابل پدر خويش 
ديد خـويش  كنيم كه پژوهش پيش رو در اصل و زاويهبنابراين بر اين نكته تأكيد مي

اژدها و اژدهاكشي صورت گرفتـه تفـاوت دارد و از ايـن    كنون دربارة هايي كه تابا پژوهش
اژدهـا يـا صـورت     يادشـده، حريـف پهلوانـان    هرچنـد سابقه است؛ زيـرا  نظر پژوهشي بي

شـود و  پهلوانان را شـامل نمـي   يافتة اوست، اين واقعه تمامي مضامين اژدهاكشي تشخص
 - رشاسب و سام و رستمگ. شوندها تنها اژدهاياني نيستند كه حريف پهلوانان واقع مياين

 -بـريم  نمي به علاوة ديگر اعضاي خاندان سام كه در اينجا به ضرورت بحث، نامي از آنان
علاوه بر مواردي كه برخواهيم شمرد، با اژدهايان ديگري نيز نبرد كرده و آنها را از ميـان  

اي سـاكن  يرهشود كه در جزرو ميبا اژدهاياني رودر »نامهگرشاسب«گرشاسب در : اندبرده

اسـدي طوسـي،   (دارد آساني و با شمشـير از ميـان برمـي   شش اژدها را به ،هستند و از آنان

كند كـه  نيز نبرد مي »ارقم«ساري، با  /؛ سام علاوه بر اژدهاي شكاوندكوه)165-166: 1354

و همچـون اژدهـاي خـان    ) 560-552: 1386نامه، سام(اژدهايي است كه در غار مسكن دارد 
هـاي گونـاگون   تواند خـود را پشـت صـورت   شود، ميتم كه در تاريكي پنهان ميسوم رس

خـان خـويش بـا اژدهـايي     هفـت  ، در خان سـوم شدكه ذكر رستم نيز چنان .مخفي كند
نبـرد سـه پهلـوان مـورد     . )29-26: 2ج ،1386سي، فردو(كند شود و او را نابود ميحريف مي

طلبـي و  تر است كه عنصـر يـاري  رو ويژهاز آن ،نظر ما با اژدهاياني كه در اين بخش آمده
هاي روايي آن، همگي عناصري يكسان و دشواري نبرد در آن بسيار برجسته است و گونه
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نان خاندان سـام  مشترك دارند كه در ديگر موارد اژدهاكشي كه توسط آنان يا ديگر پهلوا
  : توان يافتجا نميها را يكگيرد، آنصورت مي

 .اولين نبرد دشوار و جدي پهلوان است ،نبرد با اژدها .1
 .)يسالگ چهاردهحوالي (پهلوان هنگام نبرد با اژدها در عنفوان جواني است  .2
در نقـش انذاردهنـده يـا     )يـا همـراه ديگـر او   (ها، از پدر پهلـوان  در اغلب روايت .3

 .شودياد مي... ملامتگر و
لاح ويـژة خـود را   بار س ـهاي نخستين نبرد، پهلوان براي نخستيندر اغلب روايت .4

 .گزيند برمي
 .شودطلبي پادشاه يا مردم محقق ميمبارزة پهلوان با اژدها پس از ياري .5
 .هاي اولين نبرد استسالي از عناصر كليدي روايتخشك /حضور عنصر آب .6
به پاداشي مادي يـا معنـوي نايـل     ،پهلوان در پايان داستان پس از غلبه بر اژدها .7

 .شودمي

  

  روش پژوهش

شناسـي سـاختاري و    كـه اركـان اصـلي خـود را از زبـان      1شناسي سـاختاري  هاسطور
وام گرفتـه، رويكـردي    »شناسـي هاي زباندرس«در كتاب مشهور مشخصاً ديدگاه سوسور 

هاي روايت اسـطوره   در تحليل اسطوره است كه در پي آن است تا از طريق شناخت سازه
نظـر را   انون ساختاري اسـطورة مـورد  ها، قنشيني و جانشيني ميان آنو بررسي روابط هم

مطـرح  آن را ) 1373( »اسـتروس  كلود لوي«بار  نخستينحسن اين نظريه كه . كشف كند

اسـتوار،   بـدون پشـتوانة   گـاه كوشـد فـارغ از تفسـيرهاي ذوقـي و      آن است كه مي ده،كر
هاي سـاختاري درون خـود اسـطوره بشناسـد و بـا تطبيـق و        اسطوره را از طريق ويژگي

ناپذيري را  هاي سطحي، عوامل نامتغير و تقليل تمامي روايات آن، از خلال تفاوت مقايسة
بيرون بكشد تا در نهايـت بـه كشـف قـانون سـاختاري اسـطورة مـورد نظـر نايـل شـود           

  . )24: 1385، ساسترو لوي(

                                                 
1. Structural  Study  of  Myth  
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1ميـتم «اي را ناپـذير روايـت اسـطوره   استروس اين واحـدهاي كوچـك و تقليـل    لوي

« 

، )1373، اسـتروس لـوي : ك.ر( »ايسـازة اسـطوره  «هـايي نظيـر   ان معـادل نامد كه در ايـر  مي

و ما در اين پژوهش، يافته  )1388كـالر،  : ك.ر( »بناسطوره«و ) 1385، همان: ك.ر( »اسطورك«

تحليل ساختاري اسطوره در پي آن اسـت كـه رابطـة ايـن      .ايمواپسين ترجمه را برگزيده
اين رابطه لزومـاً افقـي يـا بـه     . كشف كند ي سامانمندا را با يكديگر به گونهها  بن اسطوره

زمـاني اسـت و ممكـن    هـم  استروس درزماني نيست، بلكه گاهي عمودي يا قول خود لوي
جـا شـده باشـند و     جابـه هـا   بـن  اسطورهاست در چند روايت با الگوي ساختاري يكسان، 

ه با چينش صـحيح  مهم آن است ك. انتظامي ناگزير به آنها بخشيده باشد ،پيرنگ داستان
هاي موجود را كشـف   ها را بازسازي و تقابلآن 2هاي روابط هاي منظم، شبكه آنها در ستون

   .)142: 1373استروس، لوي(و بررسي كنيم 
 پنـدارد كـه درون نظـامي نمـادين ارائـه     اي زبـان مـي  اسطوره را گونـه  ،استروسلوي

در ذهـن انسـان،    .)139: همـان (هاي دوگانه سرشته است همچون زبان از تقابل وشود  مي
يابند و اساطير نيـز تخيـل   ها تنها در ارتباط متقابل با يكديگر موجوديت و معنا مينشانه

كوشـند تنشـي را كـه ناشـي از ايـن      كنند و مـي انسان را دربارة همين دوگانگي بيان مي
وظيفة . )دمهمق 13: 1385، همان(حل واسط بيان كنند با استفاده از يك راه ،دوگانگي است

هـا را در نظـامي معنـادار    تحليلگر آن است كه نشان دهـد اسـطوره چگونـه ايـن تقابـل     
كننـد كـه از طريـق رفـت و      را ايفا مـي  3نقش ميانجياني ،ها اسطوره .منعكس كرده است

برگشت در دو سوي تقابل يا كردارهاي نبردجويانه و يا آميختگي با يك يا هـر دو جفـت   
 ).153: 1373، همـان (تـر كننـد    رنگ كم كماد موجود را رفع يا دستكوشند تض متقابل، مي

»داستان اسـديوال «استروس اين مفهوم را در مقالة مشهور خود  لوي
بـه صـورت مفصـل     4

دهد كه چگونه بـه مـدد كردارهـاي اسـديوال در نقـش يـك        و نشان مياست شرح داده 
د تا تضـادهاي عمـدة موجـود    گير در داستان صورت مي 5هايي سازي ميانجي فعال، وارونه

  . )Levi-Strauss, 1963: 159-61(برطرف شود 

                                                 
1. Mytheme 
2. Bundles of Relations 
3. Mediators 
4. The Story of Asdiwal 

5. Inversion 
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ناپـذير   هـاي آشـتي   هاي ايراني بـر دوسـويگي و تقابـل    كه بنيان اسطورهبا توجه به اين
هاي ايرانـي   توان براي تحليل اسطوره شناسي ساختاري مي استوار است، از نظرية اسطوره

دو بن نيكي و بدي در اسطوره  ،ين نبرد كيهانيبه خوبي بهره گرفت و از همان اصل آغاز
هـاي   مكـان  هـا و شخصـيت  هاي ايران و توران و حتي وصلتگرفته تا تجلي آن در جنگ

در حماسه را به كمك اين روش تحليل كرد و گامي به كشـف راز معنـاي   ... جغرافيايي و
 ـ       . تر شدآنها نزديك ه تحليـل  در صـفحات پـيش رو بـه عنـوان مصـداقي از ايـن مـدعا ب
   .خستين نبرد پهلوان هندوايراني در عنفوان جواني خواهيم پرداختساختاري ن

داسـتان   ،ايمپژوهش برگزيده 1هاي خود به عنوان اسطورة كليديآنچه براي شروع بررسي
دهـد آن را  تـري دارد كـه بـه مـا اجـازه مـي      تر و برجستههاي سادهگرشاسب است كه تقابل

  . ها بپردازيمها با ديگر روايتو سنجش آنها  بن اسطورهي م و به بررسبندي كنيآساني قطعه به
  

  نخستين نبرد گرشاسب

 - دارحقيقـت همـان اژدهـاي شـاخ     كـه در  )1(شـكاوندكوه نبرد گرشاسب با اژدهـاي  
، )163-162: 1380د، وپـورداو : ك.ر، 40، بنـد  19و يشت  11، بند 9اي يسن(ست اوستادر  -2سرور

و  )3(و كتـب تـاريخي   )2(پهلـوي اني گرشاسـب اسـت كـه در متـون     نخستين كردار پهلـو 
مـاجرا را از منبـع   . بـدان اشـاره شـده اسـت     )4(هاي حماسي و طومارهاي نقـالي منظومه

كنيم و در اين اثنـا از روايـات ديگـر نيـز مـوارد      روايت مي »نامهگرشاسب«حماسي يعني 

  . كننده را نقل خواهيم كردهمسان، ناهمسان يا كامل
) پدر گرشاسـب ( »اثرط«اك كه قصد لشكركشي به سرزمين هند دارد، در زابل با ضح

هاي گرشاسـب را از پـيش شـنيده بـود و حـال      كند و از آنجا كه وصف دلاوريديدار مي
 »شـكاوندكوه «خواهد تا اژدهايي را كـه در  بيند، از او ميهاي او را از نزديك ميهنرنمايي

  : داز ميان بردار ،است سكني گزيده
ــده  ــون آم ــد  كن ــايي پدي ــت اژده   س

  

ــد    ــه دگــر كــس ندي كــز آن اژدهــا م  
  

  گــه كــه گيتــي ز طوفــان برســتاز آن
  

ــت     ــكي نشس ــه خش ــد ب ــا برآم   ز دري
  

                                                 
1. Key Myth 

2. Sravara 
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  گرفتـــــه نشـــــيمن شـــــكاوندكوه

  

ــتوه      همـــي دارد از رنـــج گيتـــي سـ
  

  )52: 1354اسدي طوسي، (    
نـان تـواني   بـود، چ  »سپر گيلي«اين اژدهاي عظيم كه هر فلس پيكرش همچون يك 

كشـيد و مـردم و   داشت كه نهنگ در دريا و عقاب در آسمان را بـا نفـس خـويش درمـي    
. )5(نـابود شـده بـود   جانوران همه از هيبت او گريخته بودند و كشت و زرع همه خشك و 

ا اژدها نبرد كند و به پذيرد ب، مشتاقانه مي)6(گرشاسب نوجوان كه تنها چهارده سال دارد
؛ طومـار  53-52 :مـان ه(نهـد  وقعي نمـي  ،داردرا از اين نبرد دشوار بازميسرزنش پدر كه او 

باني كه در يك ميلـي اژدهـا   كس از ضحاك گرفته تا ديدههمه. )179: 1391نقالي شاهنامه، 
؛ 57: 1354دي طوسـي،  اس ـ(دهد روز مردم را از رفتن به سوي او بيم ميپناه گرفته و شبانه

كننـد كـه سـر و بـنش را از     ، اژدها را به كوه عظيمي تشبيه مي)232: 1386، 1ج ،فردوسـي 
هركس . )180: 1391، شاهنامه ؛ طومار نقالي1011و  999، 232: همان( )7(توان يافتبزرگي نمي

كنـد و بـه بازگشـتش    شـود، دل از او برمـي  از نيت گرشاسب براي نبرد با اژدها آگاه مـي 
 .)232: 1386، 1ج ،؛ فردوسي53: 1354اسدي طوسي، (اميدي ندارد 

دهـد و بـه   چرخي و كماني ويـژه سـفارش مـي    ،سرانجام گرشاسب براي نبرد خويش
گـاه كـه بـه    پهلـوان آن . )54: 1354اسدي طوسـي،  (شود تنهايي و پياده عازم اقليم اژدها مي

اژدهـا سراسـيمه از خـواب     ،كشد كـه بـر اثـر آن   اي ميرسد، بر سر اژدها نعرهمقصد مي
سـپس  . )180: 1391طومار نقـالي شـاهنامه،   ( »مگر آسمان بغريد«پندارد كه يزد و ميخ برمي

كند، كـام و مغـز اژدهـا را بـه هـم      گرشاسب با تيري كه از كمان مخصوص خود رها مي
اسـدي طوسـي،   (گسـلد  مـي  »دمـش «افتـد و  اژدها همچون سيل از بالا به زير مي .دوزد مي

و پس از آن بر اثر ضربة گرزي كه گرشاسـب بـر فـرق     )233: 1386، 1ج ،؛ فردوسي59: 1354
شـود كـه جوشـن    زهر زردرنگي جاري مي ،از دم بريدة اژدها. دهدكوبد، جان ميسرش مي

رود و آن منطقه تـا سـاليان بسـيار    شود و از ميان ميگرشاسب بر اثر تماس با آن ذوب مي
 234-233: 1386، 1ج ،دوسـي ؛ فر60-52: 1354اسدي طوسي، (ماند خشك و بي آب و علف مي

  ).180: 1391؛ صد در بندهش، باب بيستم؛ طومار نقالي شاهنامه، 347: 5و ج
گرشاسـب  . شـود يابند و مسير رود گشـوده مـي  بنابراين مردم از شرّ اژدها رهايي مي

كننـد و بـراي ضـحاك    مـي برد و آنجا چرمش را از كاه پرميكشان تا شهر اژدها را كشان
طومـار نقـالي   ( »از هول جان خـود «يا (كه در آغاز وعده داده بود نيز چنان ضحاك. برندمي
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دهد، درفش مخصوص او را با نقـش اژدهـا   ، به گرشاسب پاداش مي))181: 1391شاهنامه، 
. كندرا به وي عطا مي ))181: همان( »و پادشاهي نيمروز«(سازد و عهدنامة زابل و بست مي

؛ طومـار نقـالي   63: 1354اسـدي طوسـي،   (شود واني نايل ميپهلاز آن پس گرشاسب به جهان

  . )181: 1391شاهنامه، 
رپذير زيـر مواجـه   با عناصر تكرا  هاي مربوط به اولين نبرد رسمي گرشاسب،در روايت

 »انـدازد ساختار اسـطوره را بـر آفتـاب مـي    «گويد، استروس ميكه لويشويم كه چنانمي
  ):158: 1373استروس، لوي(

ايـن سـختي اغلـب بـا     . افكنـد شود و مردمان را بـه سـختي مـي   ا ظاهر مياژده .1
  . شوديادكردي از خشكي و ناتواني مردم از دسترسي به آب تصوير مي

  . طلبندمردم يا پادشاه از پهلوان براي دفع شرّ اژدها ياري مي .2
ا كنـد، ام ـ او را از نبرد با اژدهـا منـع مـي    ،، پدر پهلوان»نامهگرشاسب«در روايت  .3

  . پذيردپهلوان نمي
كنـد كـه هـم جنبـة مـادي      پاداشـي دريافـت مـي    ،پهلوان پس از نابودي اژدهـا  .4

  . دارد) پهلوانيعنوان جهان(و هم جنبة معنوي ) دريافت گنجينه يا ملك(
  . گيردپهلواني مياين به معناي آن است كه پهلوان جاي پدر خويش را در جهان .5

 بنـدي كنـيم كـه هـم بـه صـورت      اي قطعـه ه گونهتوانيم باين سلسلة داستاني را مي
ايـم  كوشـيده  )1( جـدول در . زماني و هم بـه صـورت درزمـاني قابـل خوانـدن باشـد       هم

هايي كه از آن سـخن  روايت را هم به صورت افقي و هم به تفكيك ستون يها بن اسطوره
  . رفت، بچينيم

  

  ها  بناسطورهبندي نخستين نبرد گرشاسب به تفكيك قطعه - 1 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

گرشاسب سلاحي ويژه 
  .دهدسفارش مي

گرشاسب به تنهايي به 
  .رود جنگ با اژدها مي
  .گيرد گرشاسب پاداش مي

درفش ويژه، اعطاي ملك، (
 )پهلوانيجهان

اژدها با تير و گرز 
گرشاسب متلاشي 

  .شود مي
 )شودها آزاد ميآب(

براي نابودي ضحاك 
اژدها از گرشاسب 

  .طلبدياري مي
گرشاسب نصيحت پدر 
را مبني بر رد پيشنهاد 

 .پذيردضحاك نمي

اژدهاي شكاوندكوه از 
آيد و به دريا برمي
راه ( نشيندخشكي مي

  )شودآب بسته مي
كهي جانور بد رونده ز «

 »جاي
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ابـل بـا هـم    از چهار سـتون تشـكيل شـده كـه سـتون اول و سـوم در تق       جدولاين 

نيـرو شـدن   بـي (و ستون دوم و چهارم نيز در تقابل با هم ) نابودي اژدها/ پيدايش اژدها(
هـاي  كنيم كه اين روايت همچون اغلب روايتمشاهده مي. هستند) نيرو يافتن پسر/ پدر

سالي و كوشـش پهلـوان بـراي    مبارزه با اژدها در بن خويش به مقولة خشك دربارهديگر 
براي همين است كـه در داسـتان   . اداني و سرسبزي به مردم پرداخته استبازگرداندن آب

و پهلـوان  ) سـتون اول (شود كه اژدها به خشكي نشسته و راه دريا را بسته اسـت  ذكر مي
  ).ستون سوم(ها را دوباره بگشايد كوشد با از ميان برداشتن او، مسير آبمي

در اسطوره هست كه از مناسبت ميان زمان با اين تقابل ظاهري، تقابلي پنهان نيز هم
حكايـت   ،گيـرد و پسري كه جـاي او را مـي  ) يا پدري كه دورانش سرآمده(سال پدر كهن

ستون دوم بيانگر چگونگيِ از ميان رفتن اعتبار پدر است و ستون چهـارم نشـان   . كند مي
. تاس ـ پاي پسر جايگزين حشمت و اعتبار پدر شـده دهد كه چگونه نيرو و اقتدار تازهمي

سـپردن بـه   گونه تصوير شـده كـه گرشاسـب از گـوش    اين معني در پوشش استعاري اين
گـويي كـه سـتون دوم    . شتابدتنهايي به نبرد با اژدها ميزند و بهنصيحت پدر سر باز مي

پايـان   ،حاصل ستون اول و ستون چهارم نتيجة ستون سوم است؛ يعني بـا ظهـور اژدهـا   
يعنـي پسـر   (پهلـواني جديـد    ،شكست و از ميان رفـتن او شود و با قدرت پدر نمايان مي

  . يابدرسميتي ويژه مي) نوجوان پهلوان پيشين
  

  نخستين نبرد سام

گيـريم تـا   ايـم پـيش چشـم مـي    طرحي را كه از روايـت گرشاسـب بـه دسـت آورده    
در ايـن ميـان ابتـدا بـر     . هاي نخستين نبرد سام مقايسه كنيمهاي آن را با روايت ويژگي

آشـكاري   يهـا  بـن  اسطورهآمده است و  »نامهسام«كنيم كه در يتي بيشتر تأمل ميرواتك

پس از آن بـه  . هاي پيشين دربارة گرشاسب و نخستين نبرد اوستدارد كه مؤيد دريافت
هاي نبرد سام با اژدها خواهيم رفت كـه جـاي آن در طومارهـا پـس از     سراغ ديگر روايت

سـام در آن هنگـام    هرچند. سرزمين خراسان است ،و محل وقوع آن »پريدخت«وصال با 

 ديگر پهلواني بالغ است كه كردارهاي پهلواني خود را بـه سـرانجامي نيكـو رسـانده و در    
از اسـت،   »نخستين نبرد جدي پهلوان«ترين اصل مورد تأكيد ما يعني ظاهر فاقد برجسته
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ان و خـدمت در پيشـگاه   رو كه اين مقابله، نخستين نبرد جدي او از زمان ورود به ايـر آن

همچنـين ديگـر   . رودمنوچهر است، از منظري به عنوان نخستين نبرد او بـه شـمار مـي   
شود كـه  مرتبط با نخستين نبرد پهلوان نيز در اين دسته نبردها تكرار مي يها بن اسطوره

  . بخشدخود استدلال ما را قوت مي
  

  سام و اژدهاي بيشة بربرها )الف

چنان نيرومند و باليده اسـت كـه هـيچ     يسالگ چهاردهدر  سام كه همچون گرشاسب
كند و ، ماجراهاي پهلواني خود را از همين سن آغاز مي)52: 1386نامه، سام(همتايي ندارد 

كه به قصد وصال پريدخت، عازم مسير چين شـده اسـت، در راه بـا فيـل شـاه      همچنان 
ايـن امـر زمينـة    . آوردر كمنـد مـي  شود و او را دوباره دمواجه مي ،بربرها كه بند گسسته

گيـرد و حـال كـه    سازد و شاه نيز از فرصت بهره ميآشنايي او را با شاه بربرها فراهم مي
هـا  كند اژدهايي را كـه بـر بيشـة آن   ميپهلوان زورمندي همچون سام را يافته، از او تقاضا 

پذيرد و به سراغ يز ميسام ن. )76: همان(از ميان بردارد  ،نشسته و راه درياي خاور را بسته
كنـد  رود و طي نبردي دشوار، مغز و استخوان اژدها را با گرز خود متلاشي مـي اژدها مي

دهـد و پهلـوان پـس از يـك     شاه بربرها براي قدرداني از سام به او پاداش مي. )79: همان(
 شـاه  -حسب اتفـاق  بر -گويد و در ملك ضيمران آن مكان را ترك مي باشي، هفته خوش

  . )82-79: همان() پاداش باواسطه(شود خاور مي
خـواني  اين روايت نيز با روايت پيشين هم يها بن اسطورهكنيم، كه مشاهده ميچنان

منـع و مخالفـت پـدر سـام را در      هرچنـد نبايد اين نكته را از نظر دور داشـت كـه   . دارد
دهـد كـه تنهـا    سـاخت روايـت نشـان مـي    توان ديد، تعمق در ژرفروساخت روايت نمي

: اتفاقـاً همـين بـرش داسـتاني اسـت      ،شـود اي كه در اين منظومه به پدر سام مـي  اشاره
رف كننـد، از او  هـاي بيگانـه منص ـ  سپاهياني كه قصد دارند سام را از عزيمت به سرزمين

نيـز در روايتـي   . )61: همـان (كم بر پدر پيرش ترحم نمايد و بازگردد  دست خواهند كهمي
 رسد، جامه، وقتي خبر سفر سام به نريمان مي)237-236: 1391قالي شاهنامه، طومار ن(ديگر 

   .كندابراز نگراني مي ،هاي ناشناختهدرد و از رفتن پسر به سرزمين مي
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  ساري /رودسام و اژدهاي كشف )ب

هـاي بسـيار در مسـير    اژدهاكشي سام در طومارهاي نقالي پس از كشـمكش  هرچند
شود، به دليلـي  با ابرها و ديگر ديوان مشرق و مغرب روايت مي وصال پريدخت و مواجهه

هـاي  و روايـت  »نامهسام«كه معروض افتاد، همچنان ميان آن و روايت اژدهاكشي سام در 

  .مشابهي وجود دارد يها بن اسطوره ،نبرد گرشاسب با اژدها
و هاي بسيار به وصـال پريـدخت رسـيد و بـه حكـم ادب      كه سام با كوششپس از آن

مي كـه بـا سـرداران    احترام به دربار منوچهر آمد و ابرها را نيز در بند بـا خـود آورد، هنگـا   
طومـار  ( »شدن داشتندارادة روان«كار بازگشت به سيستان را مهيا كرده بودند و خويش سازو

صداي دادخواهي مردمي بلند شـد كـه    ،، ناگهان از بارگاه منوچهر)365: 1391نقالي شاهنامه، 
رود بيـرون   كردند كه از كشفسان و از شهر طوس آمده بودند و از اژدهايي شكوه مياز خرا
بـرد و بعـد   را با يك نفـس فـرو مـي    تمام آب رودخانه ،در كوهستان مقام كرده بود و آمده

چشـيدند،   گاه كه از آن ميبه آب ديگري دسترسي نداشتند، آن گرداند و مردم كهبازپس مي
بـه دم   ،ديـد اژدها از مردم و جانوران، هركه را در نظر مـي . دادنديشدند و جان مبيمار مي

  .سكنه شده بودويران و بي ،كشيد و زمين و آسمان آن حوالي از بابت اودرمي
ي در دسـت گرفـت و   امنوچهر با شنيدن ماجرا از جاي خـود برخاسـت و جـام مـي    

سـام برخاسـت و آمـادگي    . دلاوري طلبيد كه جام را از او بستاند و به كشتن اژدها بـرود 
كس به بازگشت پيروزمندانة ، هيچ»شاهنامه«در روايت . خود را اعلام كرد و جام را نوشيد

 ،»لشـكر  هفت«، منوچهر و در روايت »طومار نقالي شاهنامه«سام اميدي ندارد و در روايت 

امـا  . كننـد مـي نقش انذاردهنده و برحذركنندة سام را از نبرد با اژدها ايفا  »امير خراسان«

تنهايي و پيـاده بـه   شود و سپس بهپذيرد و با همراهان به جانب كوه رهسپار ميسام نمي
زبـان و دهـان او    ،فرسا، ابتدا با تيررود و پس از نبردي متهورانه و طاقتنزديك اژدها مي

زمـين  كوبد و مغز اژدها را بر دوزد و سرانجام با گرز گاوسر خود بر سر او ميرا به هم مي
بيهـوش   ،خيـزد در روايت طومارها، سام از بوي تعفني كـه از مغـز اژدهـا برمـي    . ريزدمي
شود و در روايت شاهنامه، زره پهلوان و پوشش اسب او هر دو بر اثـر زهـر اژدهـا آب     مي
  .)8()234-231: 1386 ،1ج فردوسي،(شود مي
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يابند و مردم براي يي ميسموم او رها ها از شرّرود و آبدر هر حال اژدها از ميان مي
آكند و براي منوچهر كه پوست اژدها را از كاه مي ،سام. گردندزندگي به اقليم خود بازمي

  ). 143: 1377لشكر، هفت(فرستد ولايت كابل و هند را به سام بخشيده بود، مي ،پيش از اين

ه و خصـايلي  ، اژدهايي را كه سـام بـا او نبـرد كـرد    »تاريخ طبرستان« ابن اسفنديار در

شمرده كه تا ساري  »كوهياره«همچون اژدهايان پيشين دارد، متجاوز به طبرستان و شهر 

، براي »از بيم او گذر نتوانستد كرد... آن نواحي«مردم طبرستان كه . روي كرده استپيش

يابـد كـه سـلاح    امـا درمـي  . شودآيند و سام عازم نبرد با اژدها ميدادخواهي نزد سام مي
سـازد كـه در   بنابراين سلاحي جديـد مـي   .وي براي پيروزي بر اژدها كارآمد نيستفعلي 

ابـن  (آورد درمـي  اژدهـا را از پـا   ،شـود و بـا آن  ياد مـي ) گرز( »عمود«سطور بعد از آن به 

  ). 89: 1389اسفنديار، 

كنيم، اين اژدها نيز در كوهستان اقامت گزيده و عناصر ديگـري  كه مشاهده ميچنان
طلبـي مـردم و انتخـاب سـلاح     سالي، يـاري لازمت او با آب و به تبع آن خشكهمچون م

ها، آن را با روايـت پيشـين از تقابـل سـام بـا      مخصوص توسط سام و سرانجام رهايي آب
برآيندي از سـه   )2( جدول. سازدخوان مينخستين نبرد گرشاسب هم اژدها و نيز روايت

هايي با قابليت خوانش ا اژدهاست كه در ستوننخستين نبرد سام ب دربارهروايت برجسته 
  . بندي شده استزمان قطعههم

  ها  بناسطورههاي نخستين نبرد سام به تفكيك بندي روايتقطعه - 2 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

سام با گرز مخصوص 
خود عازم نبرد 

  .)به تنهايي(شود  مي
  .ردگيسام پاداش مي

 )شودشاه خاور مي(

مغز و استخوان اژدها 
با گرز سام متلاشي 

  شود مي
 )شودها آزاد ميآب(

از رفتن او به پدر سام 
  .است سرزمين ديگر دلگير

شاه بربرها براي نابودي 
 .طلبداژدها از سام ياري مي

اژدهاي بيشة بربرها از 
آيد و بر  دريا بيرون مي

  نشيندمي »كوه بيشه«

 )شود سته ميراه آب ب(

تنهايي و با گرز سام به
و كمان خويش عازم 

  شودنبرد مي
  .گيردسام پاداش مي

 امير كابل و هند(

مغز و دهان اژدها با 
تير و گرز سام 

  پاشدفرومي
  )شودها آزاد ميآب(

مردم و شاه براي نابودي 
  .طلبنداژدها ياري مي

را ) امير(سام نصيحت شاه 
از رفتن  مبني بر انصراف
  .پذيردپي اژدها نمي

ب آرود از اژدهاي كشف
آيد و بر بيرون مي

  .نشيند كوهستان مي
  )شود آب مسموم مي(
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  )شودمي

اي سام سلاح ويژه
سازد و عازم مي) گرز(

  .شودنبرد مي

اژدها بر اثر ضربة 
افتد گرز سام فرومي

و سه روز بعد جان 
  .دهدمي

 مردم از سام ياري
  .طلبند مي

يا بيرون آمده اژدها از در
  نشيند بر شهر مي

  )شود راه آب بسته مي(

  

  نخستين نبرد رستم

يعني نبرد با ببر بيان و نبرد بـا   ،نخستين نبرد رستم را بايد در دو دسته روايت مستقل
ها و در اغلب روايات مردمي شاهنامه آمده و افراسياب مطالعه كرد كه يكي در برخي نسخه

حيـث ويژگـي    ازامـا هـر دو    ؛تـوان سـراغ گرفـت   مردمـي مـي  ديگري را تنهـا در روايـات   
ابتدا نبرد رستم با ببـر بيـان   . عناصر نخستين نبرد، درخور توجه استو تكرار ها  بن اسطوره

 و سـپس بـه مـاجراي نخسـتين نبـرد رسـتم بـا افراسـياب         )9(كنيمروايت ميوار خلاصهرا 
  . پردازيم مي

  
  پتياره /رستم و ببر )الف

: 1367خـالقي مطلـق،   (نـويس شـاهنامه   رستم و ببر بيان كه در يك دست داستان نبرد

هاي مردمي متعدد آمده، به همراه صورت ديگرش با نام نبـرد رسـتم و   و در روايت )214
  .ساخت با الگوي نخستين نبرد پهلوان و اژدها متجانس است، در ژرف)10(پتياره
و پهلوانـان در بارگـاه خـويش بـه     ماجرا از اين قرار است كـه منـوچهر بـا درباريـان      

شتابند و از ببـر  طلبانه به دربار ميشادخواري مشغول است كه ناگهان گروهي از مردم ياري
درازي و پهنا دارد و عرصه را بر آنـان تنـگ    ،كنند كه بيش از صد كمندعجيبي شكايت مي

سـنگي، آدم و  آيـد، از سـه فر  هرگاه از دريـا بـه خشـكي مـي     يادشدهجانور . )11(كرده است
لشـكر،   ؛ هفـت 215: همان(سوزد كشد و از دود دهانش خشك و تر ميحيوانات را به دم درمي

سرش مانند اژدها و پيكرش همچون ببر است و روزي يك بـار از دريـا بيـرون    . )153: 1377
  .)429: 1391طومار نقالي شاهنامه، (كشد به دم درمي ،بيندآيد و هرچه آن حوالي ميمي

واهد تا جـانور را از  خكند و از او ميس از شنيدن اين دادخواست، رو به زال ميشاه پ
پدر من پير اسـت   ،اي شهريار«: گويدخيزد و ميساله برمياما رستم چهارده ؛ميان بردارد
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اگر امر عالي باشد، من بروم و خـاك در كاسـة سـر آن    . و از عهدة اين جانور بيرون نيايد
چنـد تازيانـه بـر سـر و روي     «آشوبد و در جمـع  احترامي زال برميياز اين ب. »جانور كنم

  . )77: 1393؛ غفوري، 215: 1367خالقي مطلق، ( )12(زندمي »رستم

كارد و پهلوان خود پنهاني اسـب  تخم كينه را در دل رستم مي ،اين واقعه در هر حال
ن، رستم سـلاح نيـاي   در روايت ماندايي اين داستا. شودجويد و عازم نبرد ميو سلاح مي

خـالقي مطلـق،   (شـتابد  گيرد و به سوي اژدها مـي برمي) شايد دخمة سام(خود را از كوهي 

در راه با لباس مبدل و در حالي كه نقابي بر چهره دارد، سر راه زال و قـارن  . )223: 1367
در نبردي كه پـس از آن  . نمايد كه دزدي بر گردنه استگيرد و چنين ميو گشواد را مي

اما مهر فرزنـدي مـانع    ،گيردگيرد، رستم زال را از پشت زين برميميان پدر و پسر درمي
شود كه همه بـا هـم   نهد و بر آن ميو پدر را آرام بر زمين ميشود از بر زمين زدن او مي

  . )154-153: 1377لشكر، هفت(به جايگاه ببر بيان بروند 
وقتـي  . پـردازيم پتيـاره مـي   /گذريم و به نبرد رستم و ديـو يات فرعي ميياز ديگر جز

بـر تـن    هيچ سـلاحي . )13(گريزندبينند، همه و حتي زال با هراس ميسپاهيان ببر را مي
سرانجام با ترفندي كـه  . رسدناپذير به نظر ميكارگر نيست و حريف ابتدا شكست ،جانور

يابد و دهان و كام او را با تيـر و خنجـر   اژدها راه مي ، به درون)14(گيردرستم در پيش مي
دهد و رستم به دليل تمـاس بـا خـون و زهـر او بيهـوش      اژدها جان مي. كندپاره ميپاره
ريـزد و مـدت مديـدي در    مي) »گوشت بدنش«: روايت انجوي(پوست و مويش شود و  مي

: 1367، خـالقي مطلـق،   430: 1391طومار نقـالي شـاهنامه،   (دهد توان از دست مي ،بستر افتاده

كنـد و نيـز از   يابد و با دختر شاه هنـد وصـلت مـي   سرانجام رستم بهبود مي. )390و  384
اي بر آن كـارگر  شود كه هيچ حربهتدارك ديده مياي براي رستم جامه ،پوست ببر بيان

  .)431: 1391؛ طومار نقالي شاهنامه، 155: 1377لشكر، هفت(نيست 
در محور افقي روايات پهلواني، اين نبرد جايگاهي شناور دارد و همچنان كـه در نقـل   
داستان مشاهده شد، گاه نخستين نبرد رستم در همان دوران خردسالي و زمان منـوچهر  

دانسـته   )روايـت هفـت لشـكر   (و گاه در دوران نـوذر  ) 1367نويس منقول در خالقي، روايت دست(
شده و گاهي نيز پس از روايات مربوط به مقابله با افراسـياب و در دوران كيقبـاد تصـوير    
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اما به حيث عمودي در زمرة نخستين نبرد پهلـوان  . )شـاهنامه  روايت طومار نقالي(شده است 
  :نماياندرا ميها  بن اسطورهد و همان گنجنوجوان مي

خشـكي و دشـواري و نـابودي     ،خيزد و بر مردماي اژدهاگون از آب برميببر يا پتياره
طلبنـد و در حـالي كـه او از پـس اژدهـا      مردم از پهلـوان وقـت يـاري مـي     /شاه. آوردمي

ه بـه ميـدان   آيد و نيز خود با پيشتازي فرزند مخالف است، پهلوان نوجوان شجاعان برنمي
جنـگ   ابتـدا ابـزار  . شتابد، به نبرد با اژدها مياست اي كه برگزيدهو با سلاح ويژه رودمي

اي، اژدها بر اما سرانجام با تمهيد ويژه ؛شودد و پهلوان ناكام تصور ميرسكارا به نظر نمي
ت، امـا  بدن پهلوان تا مدتي از خون و زهر اژدهـا آزرده اس ـ . شودزمين افكنده و نابود مي

كند و نيز صاحب لباسي از پوست جـانور  يابد و با دختر شاه وصلت ميسرانجام بهبود مي
  . شود كه هيچ سلاحي بر آن كارگر نيستمي

  
  رستم و افراسياب )ب

. ون ساختاري اسـت كه نشان خواهيم داد، نخستين نبرد رستم نيز پيرو همين قانچنان
در پس ظـاهر  ها  بن اسطورهاست،  بشري يافته صورت كه اژدهاي مزبور در آناما به دليل آن

  .ها كاوش بيشتري كرداند و بايد براي يافتن آنان شدهها پنهگونة روايتداستان
گيـرد كـه برخـي او را نمـاد     در شاهنامه، نخستين نبرد رستم با افراسياب صورت مي

ســاطيري شــدة اژدهــاي او برخــي نيــز شــكل داســتاني )15(ســاليديــو خشــك، »اپــوش«

فارغ از بررسي اين امر كه از اين ميان كدام نظـر بـه   . )16(اندپنداشته »وريتره«هندوايراني 

فشـريم كـه افراسـياب در صـورت اسـاطيري      تر است، بر اين نكته پاي ميصواب نزديك
و رستم كه هنوز جواني كارناديده است، مأمور بـه نبـرد    )17(سالي استنماد خشك ،خود

  . شودبا او مي
كنيم كه تورانيان به رهبري افراسياب از جيحون گذشـته و  ماجرا را از آنجا روايت مي

در سـيطرة خـود   ) در ري(افراسياب تخت پادشاهي را در ايـران  . انددر ايران ساكن شده
. سالي دامن همه را گرفته اسـت هاي متوالي ايران و توران، خشكگرفته و به دليل جنگ

ران پادشـاهي زو طهماسـب و بـه پيشـنهاد تورانيـان برقـرار       بسي كـه در دو  پس از آتش
رود،  امـا وقتـي زو از دنيـا مـي    . گردد جا به آبادي و سامان قبل بازميشود، دوباره همه مي
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مـردم كـه گـويي از    . دهد تا دوباره بـه ايـران حملـه كنـد    پشنگ به افراسياب دستور مي
ايـن اشـغال دوبـاره سـرزنش      ربـه خـاط  پهلواني زال چندان دل خوشـي ندارنـد، زال را   

هـاي پيشـين خـود از پيـري      زال با يـادآوري دلاوري . خواهند كنند و از وي چاره مي مي
رسـتم بـه پيشـنهاد زال وارد    . گويد اكنون ديگر نوبت پهلواني رسـتم اسـت   نالد و مي مي

بـه   ،قبـاد را كـه از تخـم كيـان اسـت     رود و كـي  نخست به البرزكـوه مـي   ؛شود ماجرا مي
شـود و سـوار بـر رخـشِ      آورد و سپس وارد عرصة نبرد با تورانيان مـي  اهي ايران ميپادش

بـه ايـن    هرچنـد . جنگد با افراسياب مي ،كند برگزيده و با گرز سام كه از پدر دريافت مي
كمربنـد   و كنـد  گيرد و از اسب بلندش مي مي را كمربند او ،دليل كه در نبرد با افراسياب

خورنـد و بـه ايرانيـان     گريزد، تورانيان در نهايت شكست مـي  مي شود و افراسياب پاره مي
گونه كه فريدون ميان ايرج و سلم و تـور  بوم و بر خود را آن دهند تا مرزِ پيشنهاد صلح مي
 ـ  . تعيين كنند ،تقسيم كرده بود  شـود و  ه عنـوان مـرز تعيـين مـي    جيحون نيـز دوبـاره ب

در . گيـرد  دوباره در اختيار ايرانيان قرار مي يابد و سان از احتباس تورانيان رهايي مي بدين
نويسد و از اين زمان بـه    پايان داستان، كيقباد عهدنامة پادشاهي رستم در سيستان را مي

شـود و در خـدمت پادشـاه قـرار      بعد، رستم رسماً به عنوان پهلـواني ملـي پذيرفتـه مـي    
از  ،به همراه روايت پيشين بندي اين روايتقطعه. )355-326: 1ج ،1386فردوسي، (گيرد  مي

   ):3 جدول(نبرد رستم با ببر بيان از قرار زير است 
  

  ها  بناسطورهبندي نخستين نبرد رستم به تفكيك قطعه - 3 جدول

 ظهور اژدها افول پهلوان كهن افول اژدها ظهور پهلوان نو

رستم سلاح نيا و 
گزيند و رخش را برمي

تنهايي عازم نبرد به
  .شودمي

اي صاحب جامهرستم 
ناپذير از پوست زخم

  .شودببر بيان مي
رستم با دختر شاه هند 

  كندوصلت مي

رستم دهان و كام 
ژدها را با تير و خنجر ا

د و او را نكپاره مي
  .كشدمي

  )شودها آزاد ميآب(

 مردم از زال ياري/اهش
  .جويند مي

) پتياره(زال در دفع ببر 
  .ناتوان است

ا نبرد رستم مخالفت پدر را ب
  .تابد برنمي )پتياره(با ببر 

  .شودرستم با پدر گلاويز مي

از ) پتياره(ببر بيان 
خيزد درياي هند برمي
  .نشيند و بر خشكي مي

جانور موجب قحطي و (
  )سالي استخشك

گرز سام و  ،رستم افراسياب شكست  مردم براي رهايي از  افراسياب از جيحون 
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گزيند و رخش را برمي

به تنهايي با افراسياب 
  .جنگدمي

رستم شاه سيستان 
  .شودمي
وان رسمي رستم پهل

 .شودپادشاه مي

  .خوردمي
جيحون آزاد (

 )شود مي

 افراسياب از زال ياري
  .طلبند مي

زال مسئوليت را به رستم 
 .كندواگذار مي

گذرد و به ايران مي
  .كندحمله مي

مرز آبي بسته (
 )شود مي

  

تين نبــرد رســتم در هــر دو نمــود خــويش، چشــمگيرترين عنصــر ســاختاري نخســ
ايـن  . كـار و پـدر خـويش در جريـان اسـت     برجستگي تقابلي است كه ميان پهلوان تـازه 

شـود  صراحت بـه ضـعف و نـاتواني زال تصـريح مـي     رويارويي را در روايت شاهنامه كه به
 ،پـدر  كـه ميـان پسـر و   ) پتياره(در روايت رستم و ببر  ويژهبهنيز توان مشاهده كرد و  مي

) 154: 1377لشـكر،  هفـت (و حتـي عملـي   ) 428: 1391طومـار نقـالي شـاهنامه،    (جدالي لفظي 

زال حتي در دربار پادشاه نه اعتراضي دلسوزانه و پدرانـه، بلكـه   . نمايان است ،گيرددرمي
و البتـه پـيش از آن نيـز رسـتم بـا       )18(دهـد تنبيهي عيان و تحقيرآميز از خود نشان مي

  .)153: همان(خواند ب و احترام، پدر خويش را پير و ناتوان ميلحني دور از اد
هاي نخستين نبرد رستم بـا اژدهـا را نيـز بـا دو گـروه      روايت يها بن اسطورهبنابراين 

گيـرد كـه   نخستين نبرد رسـتم نيـز در شـرايطي صـورت مـي     . يابيمپيشين همخوان مي
سـالي  سيطره گرفته و موجـب خشـك   ها را درآب ،)افراسياب /پتياره /ببر(نمايندة اژدها 

در نتيجه الگوي ساختاري اين گروه روايي نيز با روايت نخستين نبرد سـام و  . شده است
گرشاسب متناظر است؛ تنها با اين تفاوت كه گـاه پوشـش داسـتاني بيشـتري بـه خـود       

اي خـود تـا حـدي فاصـله     ها در آن از صورت كهـن و اسـطوره  و شخصيت استپذيرفته 
هـا  گويي تمامي اين روايت. اندتري به خود پذيرفتهگرانهگاه ظاهر بشري و اقناع و گرفته

بازنمودي از يك روايت واحد يعني اسطورة نخسـتين نبـرد پهلـوان ايرانـي هسـتند كـه       
  :توان به قرار زير نشان دادالگوي ساختاري آن را مي

افـول مرتبـة پـدر     =======دها نبرد پهلوان با اژ                ها توسط اژدهااسارت آب
  جانشيني پدر -پهلوان                   پاداش 
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  جوي الگوي بنيادينودر جست

پهلـوان  (آنچه تاكنون شرح داديم، دربارة نخسـتين نبـردي بـود كـه پهلـوان ايرانـي       
 ،گذرانـد در بدو نوجواني خود از سر مي) نوخاستة خاندان سام كه پهلوان ملي ايران است

امـا بـا كـاوش بيشـتر در     . پهلـواني بـه خـود بگيـرد    صـورت رسـمي عنـوان جهـان     تا به
سـابقه  هـا نيـز بـي   يابيم كه اين ساختار در ديگـر اسـطوره  هاي هندوايراني درمي اسطوره
هـاي ايرانـي ريشـه در اسـاطير هنـدي دارنـد و نـام        دانيم كه بيشتر اسـطوره مي. نيست

؛ 393: 1389صـفا،  (كنـد  رهنگـي اشـاره مـي   به همـين قرابـت ف   »هندوايراني«هاي اسطوره

نمـاد پهلـوان تنومنـد و يگانـة      ،كه پهلوانان خاندان سـام همچنان . )251: 1385سركاراتي، 
شخصـيتي بـه نـام     ،ايراني هستند، در منابع ودايي، سرآمدترين ايزد جنـگ هنـدوايراني  

1ايندره«
: 1389شايگان، (است ) جو(است كه پادشاه خدايان و خداي فضاي مياني كيهان  »

رغــم بزرگــي و عظمتــي كــه دارد، البتــه او علــي. )137-135و  24-22: 1390؛ بهــار، 54-87
او . )79: تـا جلالـي نـاييني، بـي   (شود خدايي ازلي نيست و مانند انسان از شكم مادر زاده مي

لـوي  دم و از پهماند و سرانجام توأمان بـا سـپيده  هزار ماه و هزار پاييز در زهدان مادر مي
ايـن زايـش   . )154: 1377 ؛ ذكرگـو،  76 و 75، 72: همان(شود متولد مي) همچون رستم(مادر 

كنـد و  تدريج پادشـاه خـدايان مـي   او را به ،نامتعارف و كارهاي بزرگ او به هنگام نوزادي
بـه او واگـذار    ،بـود  »ورونـه «هايي كه تا پيش از آن متعلـق بـه   رفته بسياري از نقشرفته

   .)66: 1389گان، شاي(شود  مي
اي تنگاتنـگ دارد و اصـلاً   خيـزي نيـز رابطـه   نكتة جالب آن است كه ايندره با حاصل

او شـيرة  . آوري از كردارهـاي ويـژة اوسـت   است و بـاران ) 2وجرا(سلاح مخصوص او رعد 
هـاي راكـد   اندازد و به نيروهـاي فرسـوده و نطفـه   حيات را در عروق جهان به جريان مي

ها و ثمردهي درختان كه خيزي مراتع، رشد دانهحاصل). همـان (بخشد ميدم تازه  ،زندگي
ذكرگـو،  (همگي در گرو عنايات و الطاف و فرمـان اوسـت    ،حيات انسان بدان وابسته است

1377 :153 .(  

شـود و در متـون ودايـي و    اي نيز كه دربـارة اينـدره روايـت مـي    مشهورترين اسطوره
هر بار صورت جديدي به خود پذيرفته اسـت، مـاجراي    پساودايي بارها بدان اشاره شده و

                                                 
1. Indra 

2. Vajra 
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سالي بزرگـي بـود كـه بـه هنگـام      نبرد او با اهريمني به نام وريتره است كه عامل خشك

ها لميـده و گـاوانِ ابـر را بـه     وريترة اهريمن بر آب. شدن ايندره به وقوع پيوسته بودزاده
كردنـد و بـراي   ايزدان مويه ميبه همين دليل، مردم به پيشگاه . اسارت خود كشيده بود

بنـابراين اينـدره   . جستنداز آنان ياري مي ،سالي بودرهايي از وريتره كه عامل اين خشك
چه كسي بـه يـاري   «براي كشتن وريتره متولد شد و به هنگام زادن، زاري مردمان را كه 

، ايـونس ؛ Rig Veda, 6, 029, Hymn xxix (. شـتافت شنيد و به نبرد با وريتره  »شتابد؟ما مي

 Rig Veda, 01, 032, Hymn(سـتاند  سلاح رعدآفرين خود را از پـدر   ،او وجره. )18: 1381

xxxii (اي دواسبه عازم نبرد با وريتره شـد  و سوار بر گردونه)Rig Veda, 02, 011, Hymn 

xi بـا  ي بسياري كه نوشيده بود و برانگيخته »سوما«ايندره سرمست از . )18: 1381ايونس، ؛

هاي آنان بر زمين، با سلاح خـويش رعـد و توفـاني    سرود كاهنان زميني و فدايا و قرباني
دژ وريتره را ويران كرد و با گرز بر پـوزة او كوفـت و او را شكسـت     ،»نودونه«برانگيخت و 

پس گاوان ابر از غار وله آزاد شـدند  . )Rig Veda, 01, 080, Hymn lxxx(داد و از ميان برد 
؛ 77: تـا جلالي نـاييني، بـي  (گانه رهايي يافتند بر زمين باريدن گرفت و رودهاي هفتو باران 

سان ايندره كه تازه زاده بود، باران آفريـد و بـه خورشـيد و    بدين. )157-156: 1377ذكرگو، 
  . و رسماً پادشاه خدايان شد) Rig Veda, 01, 032, Hymn xxxii(دم زندگي بخشيد سپيده

ندره پس از بـه دنيـا آمـدن و نبـرد بـا وريتـره در پـيش گرفـت،         دومين كاري كه اي
او رو در روي پدر ايستاد و قوزك او را در چنـگ گرفـت و او   . درافتادن با پدر خويش بود
. )20: 1381؛ ايـونس،  77: تـا ناييني، بـي ؛ جلالي Rig Veda, 04, 018(را بر زمين كوبيد و كشت 

كه ايندره با به كار بردن سلاح پدر بر وريتـره پيـروز   اند گونه تفسير كردهاين ماجرا را اين
به همـين دليـل اينـدره بـا كشـتن پـدر بـه        . شد و در واقع پدر در پيروزي او سهيم بود

  ).20: 1381ايونس، (استقلال و خدايي دست يافت 
تجسم نبـرد اهـريمن    ،اند، داستان ايندره و وريترهگونه كه پژوهشگران تفسير كردهآن

هـا را بـه   قحطي با خداي حاصلخيزي و نيروي محرك زندگي است كه آب سالي وخشك
اندازد و نظـم و تعـادل   گرداند و رودهاي آسماني را از نو به جريان ميزمين خشك بازمي

  . )66: 1389شايگان، (سازد ميبربادرفته را ديگربار استوار 
ن نبـرد پهلـوان   براي يافتن ارتباط محتملي كه ميان اين داستان و اسـطورة نخسـتي  

هـاي پيشـين، مـاجراي ودايـي اينـدره و وريتـره را       ايراني برقرار است، همچـون روايـت  
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اي و در نهايـت الگـوي سـاختاري داسـتان را     هـاي اسـطوره  تا سازه ،كنيمبندي مي قطعه
  . ستها بن اسطورهبيانگر اسطورة نبرد ايندره و وريتره به تفكيك  )5( جدول. بيابيم
  

  ها  بناسطورهوريتره به تفكيك  بندي نبرد ايندره وقطعه -5 جدول

 ظهور اژدها افول پدر افول اژدها ظهور و نيروگرفتن پسر

ايندره براي كشتن وريتره متولد 
  .شودمي

ايندره گرز مخصوص خود را از 
گيرد و به جنگ اژدها پدر مي

  .رود مي
  .شود ايندره پادشاه خدايان مي
 .گيرد ايندره لقب ورثرغنه مي

ايندره با گرز بر پوزة 
كوبد و او را وريتره مي
  .كشدمي

ها با صداي گاو آب
 .شوند آزاد مي

خدايان و مردمان 
 .طلبندكمك مي

ايندره پدر را 
 .كشد مي

ها وريتره بر آب
  .لمد مي

  ) شوندها اسير ميآب(
سالي رخ خشك(

 )دهد مي

  

يز عيناً بـا الگـوي سـاختاري كـه     هاي اين اسطوره نكنيم، تقابلمي كه مشاهدهچنان
سـالي  الگوي ظهور اژدهاي خشكخواند و در اين روايت كهن نيز شاهد كهنمي ،ايم يافته

انـداختن پـدر، جـاي او را در مسـند     و شكست او توسط پهلواني هستيم كه با از قـدرت  
  . گيردپهلواني مي/ قهرماني

اي جنگ هندوايراني بـا اهـريمن   ر، ساختار نبرد خدتبر اين اساس در نگاهي گسترده
  : توان به الگوي زير فروكاستسالي را ميخشك

    از ميان رفتن پدر === ريمن نبرد ايزد و اه               ها توسط اهريمناسارت آب
  پادشاهي خدايان - پاداش         ايزد    

  

  معناي اسطوره

ضـمون  ويـارويي دو م از ر ،ساخت نخستين نبرد دشـوار و جـدي پهلـوان ايرانـي    ژرف
بندي كرد كه سـتون اول و سـوم   ها را به چهار ستون قطعهتوان آنكند كه ميحكايت مي

ستون اول و سوم حـول  . در تقابل با هم و ستون دوم و چهارم نيز در تقابل با هم هستند
هـا يـا اژدهـايي    نگـردد؛ يعنـي در آ  سالي مـي سالي و از ميان رفتن خشكموضوع خشك

بـه  يافتـة اژدهـا   شود و يا وجه تشـخص سالي ميلمد و موجب خشكها ميبآشكارا بر آ
هـا و  نشيند كه باز هم منظور همان محاصـرة آب گذرد و بر خشكي ميها ميآب نوعي از
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/ شرح چگـونگي غلبـة جنگجـو    ،هاي سومستون. ايجاد مانع در رسيدن آن به مردم است

هاسـت و سـتون دوم و   پس رهـايي آب سـالي و س ـ عامل خشك/ پهلوان بر اژدها/ قهرمان
پاي پسر چهارم نيز چگونگي از ميان رفتن اعتبار پدر و جايگزيني آن با نيرو و اقتدار تازه

  . را به تصوير كشيده است
، )اينـدره و توشـتر  (شدن پدر به دست پسـر  ها يا آشكارا سخن از كشتهدر اين ستون

آيـد  به ميان مي) پتياره /در روايت ببر بيانرستم و زال (احترامي آشكار پسر به پدر يا بي
زنـد  مين به نصيحت يا مخالفت پدر سر بازو يا در پوششي استعاري، پسر از گوش سپرد

پـدر پهلـوان    گاهي نيز كه). گرشاسب و اثرط، سام و نريمان(شتابد و به نبرد با اژدها مي
در خدمت اوست، بـا نبـرد   ندارد، شاه يا فرمانروايي كه پهلوان  ردر روساخت روايت حضو

حتي ممكـن اسـت ايـن تقابـل بـه       .)امير خراسان /سام و منوچهر(كند وي مخالفت مي
بـه  اي گشتار پذيرد كه پدر خود وظايفي به پسر بسپارد و از او بخواهد بـه جـاي او   گونه

در تمام اشكال ايـن   در هر حال). ال در روايت شاهنامهرستم و ز(شود عازم نبرد با اژدها 
انـد  يابند كه پدران از موفقيت در آن ناتوان بـوده الگو، پسران در نبرد دشواري توفيق مي

  . اندورزيدهمخالفت مي يادشدهيا با عزيمت پسران به نبرد 
كننـد و  خود مي تعريض، جاي پدران را در پهلواني از آنِپسران درنهايت آشكارا يا به

يعني سلاح مخصوص او در دو نمود از اين الگو،  نيا /ل نيرو و توان پدرگيري از سمببهره
انتخـاب سـلاح   . يعني نخستين نبرد ايندره و رستم، تأييد آشكاري بر اين واقعيت اسـت 

انگر ايـن  بي ـچه بسا  ،پدري براي نبرد دشواري كه قرار است پسر به جاي پدر انجام دهد
ايط دشـوار و  امر است كه تا پيش از ايـن دشـواري تـازه، پـدر و سـلاحش در حـل شـر       

اند و حال پسر بايد به جاي پدر و با همان سلاح او كـه رمـز نيرويـي    نابيوسان موفق بوده
. رومند خويش مبـارزه كنـد  برد، پا به عرصه نهد و با دشمن نياست كه از پدر به ارث مي

هاي متقابل در حقيقت با يكديگر مرتبطنـد؛ يعنـي افـول    گويي اين جفت ستون بنابراين
/ ر در گرو ظهور اژدهاسـت و افـول اژدهـا نتيجـة مـورد انتظـار ظهـور پهلـوان        نيروي پد

بـه بيـان ديگـر، ضـرورت دارد اژدهـايي ظـاهر شـود و يـا         . جنگجوي نـو را در پـي دارد  
تا ناتواني پدر در حل معضل آشكار شود و سـپس پسـر    ،اي در اسطوره پديد آيد گرفتگي

  .رنگون و قدرت تازة خويش را نمايان كنددر نقش جايگزين پا به عرصه نهد و اژدها را س
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كنـد كـه بنـا بـه     از فرمولي ياد مي »بررسي ساختاري اسطوره«استروس در مقالة لوي

  :اين فرمول از قرار زير است. توان با آن مطابقت دادها را ميتمامي اسطوره ،باور او
Fx(a) : Fy(b) = Fx(b) : F a-1(y) 

1در اين معادله، دو حد a  وb ا دو كاركرد بx  وy      مـلازم هسـتند و بـين دو وضـع دو
طرف معادله نسبت تساوي برقرار است؛ با اين قيد كه در سوية دوم معادله، ضد يك حد 
جانشين آن حد شده و ارزش نقش يا كاركرد و ارزش حـد در دو جـزء مقلـوب يكـديگر     

  .)157: 1373استروس، لوي() yو  a(است 
مثلاً اژدها يـا  (هاي مورد بررسي در نظر بگيريم منفي اسطورهرا عناصر  aبنابراين اگر 

جنگجويان اين اساطير خواهـد بـود   ، b، منظور از )Fx(كه كاركرد منفي دارند ) افراسياب
در سوي چـپ معادلـه،   ). Fy(كه كاركرد مثبت دارند ...) گرشاسب، رستم و  ايندره، سام،(

 aكنيم كه كاركرد منفيِ راست، مشاهده مياين دو گروه در نبرد با يكديگرند و در سوي 

حنه بـه  جايگزين شده و جنگجو به طريقي پـدر را از ص ـ  bبا كاركرد منفي ضد آن يعني 
 شـده ) Fy (b)(مقلـوب حالـت پيشـين    ) F a-1(y(حالت ديگر  علاوه بر آن. در برده است

گرفـت و بـه   يبار سلاح م ـنفسِ سوي ديگر معادله كه براي اولينيعني پهلوان تازه است؛
گذارد و عنـوان  شتافت، حال به تمامي پا جاي پدر ميجاي پدر به نبرد با عنصر پليد مي

يعني به يكباره از سطحي فرودسـت  . كندپهلوان يا پادشاه خدايان را از آنِ خود مي جهان
به ارزشي بسيار فراتر و سرآمد ديگر همگنان خود نايل شده  ،آيدكه چندان به شمار نمي

  :شوداين موقعيت جديد اغلب به صورت عنصر پاداش در روايت تصوير مي. است

  
  

  

  

                                                 
1 . term 
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  گيرينتيجه

پهلوان ايراني يعني گرشاسب، سـام  وار نخستين نبرد دشوار سه جهانبا بررسي نمونه
هاي متعـدد مـرتبط بـا هـر     توان به ساختار يكساني دست يافت كه در روايتو رستم مي

كنـد كـه در گونـة    اي واحـدي حكايـت مـي   و از اصل اسطوره پذيردسه پهلوان تكرار مي
. شوداي كهن نخستين نبرد ايزد جنگجوي هندوايراني، يعني ايندره نيز يافت مي اسطوره

گيرد و مانع دسترسـي  ها را غاصبانه در اختيار ميدر تمامي اشكال اين الگو، اژدهايي آب
جنگجـوي نوجـوان كـه كسـي     . دشوسالي ميمردم بدان و در نتيجه موجب بروز خشك

طلبي مردم و در عين انذار و مخالفـت پـدر كـه اغلـب     اميد به پيروزي وي ندارد، با ياري
تنـه عـازم نبـردي دشـوار بـا      ، يك)پذيردو گاه به شاه وقت گشتار مي(پهلوان وقت است 

، وي اسـت  نيا به ارث برده /اي كه يا خود ساخته و يا از پدرشود و با سلاح ويژه اژدها مي
جنگجوي نوجـوان پـس از ايـن    . بخشدها را از اسارت رهايي ميكند و آبرا سركوب مي

شود و ت پهلواني نايل ميمستاند و اغلب رسماً به سپيروزي، پاداشي مادي يا معنوي مي
  . كنداز آن خود مياين بدان معناست كه جايگاه پيشين پدر را در پهلواني 

خي اشكال روايي اين الگو آشكار اسـت، ميـان نبـرد پهلـوان و     كه در بربنابراين چنان
 تنيـده در اسـطوره مشـاهده   اي درهـم رابطـه  ،اژدها و حذف اقتدار پدر و نيروگرفتن پسر

 شود و گويي كه اين دو واقعه به نوعي جايگزين روايي يكديگر و هر يك صورت تغيير مي
فرد پهلـوان  ا نيروي ويژه و منحصربهطور كه اژدها بيافتة ديگري است؛ يعني همانكل ش

شود، پدر كهنسال او كه دورانش به سر آمده نيز به نفع پسر خورد و نابود ميشكست مي
: اين واقعيت در روساخت نخستين نبرد رستم باقي مانده اسـت . شوداز ميان برچيده مي

گـويي پهلـوانِ   ، )صورت چهرومند اژدهـا (هاي ناشي از نيروگرفتن افراسياب در نابساماني
 ـمهـاي خـود   كـاري وقت يعني زال كه پدر پهلوان جـوان اسـت بـا كـم     ر اسـت و بـا   قص

شود؛ يا در مواجهه با ببر بيـان،  شدن اوست كه زمينة دفع شرّ تورانيان فراهم مي برچيده
گويي پدر رستم جوان چنان ناتوان و ترسنده است كه از همان آغاز روايـت، اميـدي بـه    

. شودبيني محقق نميد با اژدها نيست و در اثناي روايت نيز جز اين پيشتوفيق او در نبر
در اين ميان تنها يك عنصر واسط هست كه اين دو سوي معادله را همچون زنجيري بـه  
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ل اژدهاست؛ يعني سمبدارد و آن وجود سلاح پدري براي نابودي يكديگر متصل نگاه مي
  . تبع آن برچيدن اعتبار خود پدرنيروي پدر براي از ميان بردن اژدها و به 

  

  نوشتپي

، )179: 1391طومار نقالي شـاهنامه،  (در حوالي اصفهان  »كوه كشاوند« ،در طومار نقالي شاهنامه. 1

 .واقع در ناحية مركزي ايران »سپيدكوه« ،)47-43: 1377لشكر، هفت(در طومار جامع نقالان 

 .62: 2ج تا،بي ،هرمزديار؛ روايات داراب 86: م1909؛ سد در نثر، 45: 1364خرد، مينوي . 2
 .4: 1318، و القصص ؛ مجمل التواريخ5: 1314تاريخ سيستان، . 3
طومار نقـالي شـاهنامه،    ؛234-232: 1ج، 1386؛ فردوسي، 59-53: 1354اسدي طوسي، . 4

1391 :179-181. 
 . »ده استكه گويي هيچ باران به اينجا نرسي«: 179: 1391طومار نقالي شاهنامه، . 5

طومـار نقـالي   ( سـاله اسـت  هجده، پهلوان هنگام نبرد با اژدها در روايت طومار نقالي شاهنامه. 6

 .)179: 1391شاهنامه، 
 ).58: 1354اسدي طوسي، (شود گاهي نيز اژدها به غار تشبيه مي. 7
؛ طومار نقـالي شـاهنامه،   142: 1377؛ هفت لشكر، 347-346: 5، ج1386فردوسي، : قس. 8

1391 :365-367. 
 .394: 1367خالقي مطلق، : كندربارة ماهيت اژدهاگونة ببر بيان . 9

نظر دربارة اصـالت داسـتان   نيز اظهاريات داستان رستم و پتياره و ئدربارة مشخصات و جز. 10
 .1393به بعد و غفوري،  385: 1367خالقي مطلق، : نك

و طومار نقـالي   153: 1377لشكر، هفت( رسدمي ادخواهانه از سوي شاه هنداي دنامه ،در طومارها. 11

نويسد كـه   مي اي به شخص زال؛ در روايت رستم و پتياره، شاه هند نامه)429: 1391شاهنامه، 
همچنان كه پدرش سام و نيايش گرشاسب در نبرد بـا اژدهايـان و ديـوان چنـين و چنـان      

 .)387: 1367ي مطلق، خالق( اي نشان دهدرخيزد و از خود مايهاند، او نيز بكرده
خيزد و سـيلي محكمـي   شود و زال برميدر روايتي ديگر، رستم از همان آغاز داوطلب نبرد مي. 12

 .فرستد مي آشوبد و خود زال را به نبرد با ببرزند كه منوچهر برميبه گونة رستم مي
از بلنـدايي او را   رود و زالپتيـاره مـي   /تنهايي به نبـرد بـا ديـو   در برخي روايات، رستم به. 13

بنا به روايتي با بلعاندن چندين گاو و گوسـفند كـه شكمشـان بـا آهـك و       .كندنظاره مي
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اي آهنين و پـر خنجـر كـه در    سنگ انباشته شده و بنا به روايتي با پنهان شدن در خانه

 .اندمعرض اژدها نهاده
: 1383؛ كارنوي، )جميادداشت متر( 74: 1355سن، كريستن ؛20: 1386ماركوارت، : نك. 15

 .196: 1381؛ كزازي، 386 :1ج :1381رضي، : و در ميان پژوهشگران ايراني 94
؛ راشـد  355: 1380؛ دوسـتخواه،  27: 1378 ؛ حصـوري، 41-40: 1385سـركاراتي،  : نك .16

 .140: 1357محصل، 
 ؛ مـاركوارت، 74: 1355سن، ؛ كريستن94: 1383؛ كارنوي، 312-310: 1390بهار، : نك. 17

نيز پيش از . ها پرداخته استبه اين نظريه) 1386(آيدنلو در مقالة مبسوطي . 20: 1368
برخاست ... زال « .245-241: 1385سركاراتي، : كاو دربارة ماهيت اژدهاگونة افراسياب ن

  . )154: 1377لشكر، هفت( »و چند تازيانه بر سر و روي رستم زد
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  .ودا، با مقدمة تارا چند، تهران، تابان اي ريگگزيدة سروده) تابي(جلالي ناييني، مسعود 

  . ضحاك، تهران، چشمه) 1378(حصوري، علي 
نامه، ش ، ايران»، بخش دوم و پاياني)هاي آنتني و گونهرويين(ببر بيان «) 1367(خالقي مطلق، جلال 

  .419-382، صص 23
، حماسـة ايـران، يادمـاني از    »خاز فريدون تا كيخسرو، از اسـطوره تـا تـاري   «) 1380(دوستخواه، جليل 

  . ها، تهران، آگهفراسوي هزاره
  .اسرار اساطير هند، تهران، فكر روز) 1377( ذكرگو، اميرحسين

، »داستان كيخسرو در شاهنامه، بيان يك پيروزي يا تمثيل يك فاجعه«) 1357(راشد محصل، محمدرضا 

  .، فرهنگستان ادب و هنر ايرانرانته ،1ج  مجموعه مقالات هشتمين كنگره تحقيقات ايراني،
  .اژدها در اساطير ايران، تهران، توس) 1369(رستگار فسايي، منصور 

  . دانشنامة ايران باستان، تهران، سخن) 1381(رضي، هاشم 
  .گردآوري مانك رستم اون والا، چاپ سنگي) تابي(روايات داراب هرمزديار 

  . دنياي كتاب تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران،) 1386(نامه سام
  . جي دابار، بمبئيبه كوشش ادوارد بهمن.) م1909(سد در نثر 

  . تهران، طهوري ،)گزيدة مقالات فارسي(هاي شكارشده سايه) 1385(سركاراتي، بهمن 
  .، تهران، اميركبير1هاي فلسفي هند، جلد اديان و مكتب) 1389(شايگان، داريوش 

 .ر ايران، تهران، اميركبير، چاپ نهمسرايي دحماسه) 1389(االله صفا، ذبيح
  .نگارمقدمه، توضيحات و ويرايش سجاد آيدنلو، تهران، به) 1391(طومار نقالي شاهنامه 

شناسي ادب فارسي، ، متن»نبرد رستم با پتياره؛ روايتي ديگر از داستان ببر بيان«) 1393(غفوري، رضا 
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  .88-75، صص 23ش 

 ل خـالقي مطلـق، تهـران، مركـز    ، به كوشـش جـلا  5و 2و 1ه، ج شاهنام) 1386(فردوسي، ابوالقاسم 
  . المعارف بزرگ اسلامي دايره

مايـة تكرارشـوندة اژدهاكشـي در    شـناختي اسـطورة اژدهـا و بـن    تفسير انسان«) 1389(قائمي، فرزاد 

  .26-1، صص 171ش ، جستارهاي ادبي، »اساطير

رســتم و ارجــن در شــاهنامه و مقايســة شخصــيت «) 1385(قبــادي، حســينعلي و عليرضــا صــديقي 

  .114-103، صص 7، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش »مهابهارات

تهـران، علمـي و    ،چـاپ دوم  طباطبـايي، اساطير ايراني، ترجمة احمد ) 1383(كارنوي، آلبرت جوزف 
  .فرهنگي
جمة كورش شناسي و مطالعة ادبيات، ترگرايي، زبانبوطيقاي ساختارگرا، ساخت) 1388(كالر، جاناتان 

  .صفوي، تهران، مينوي خرد
 هسسؤ، ترجمة احمد طباطبايي، تبريز، مآفرينش زيانكار در روايات ايراني) 1355(سن، آرتور كريستن

  . تاريخ و فرهنگ ايران
  .، تهران، سمت2ج ،)ويرايش و گزارش شاهنامه(نامة باستان ) 1381(الدين جلال كزازي، مير
االله پـاكزاد، نامـة فرهنـگ،    ، ترجمة فضل»رة اژدهاكشي در هند و ايراناسطو«) 1371(س  .گرينباوم، ا

  .93-91، صص 3، ش  ال دومس
الله پـاكزاد،  ا، ترجمـة بهـار مختاريـان و فضـل    »بررسي ساختاري اسطوره«) 1373(استروس، كلود لوي

  . 160-135، صص 4ارغنون، ش 
  ، تهران، مركزاسطوره و معنا، ترجمة شهرام خسروي) 1385( --------------
 ،)جستارهايي در جغرافياي اساطيري و تاريخي ايران شرقي(وهرود و ارنگ ) 1368(ماركوارت، ژوزف 

  . زاده، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشارد منشيوترجمة داو
  . تصحيح محمدتقي بهار، تهران، كلالة خاور) 1318(مجمل التواريخ و القصص 

 هـا و اشـارات مهـم   ويژگي(پتياره بود  كه آن اژدها زشت«) 1386( آيدنلو دو سجا مهر، رحمانمشتاق

، صـص  2هـاي ادب عرفـاني، ش   وهش، پـژ »)ماية اژدها و اژدهاكشي در سنت حماسي ايـران بن

143-168.  
  .ترجمة احمد تفضلي، تهران، توس) 1364(مينوي خرد 

  .تهران، آگاهان ايده هاي ايران، ترجمة منوچهر فرهنگ،دين) 1377(گرن، گئو ويدن
تصحيح مهران افشاري و مهدي مدايني، تهـران، پژوهشـگاه   ) 1377) (طومار جامع نقالان(لشكر هفت

  . علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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